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  چكيده
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در برخورد با آثار  تشخيص نوع ادبي هر اثر، گامي اساسي در نقد آن به شمار مي رود، زيرا
اي نقادانه نيازمنديم كه آن ها را، به شيوه اي علمي، در گروه هايي محدودتردسته ادبي به شيوه
ه با عنوان در چهار مقال "تحليل نقد"نظرياتي كه نورتروپ فراي دركتاب  بنابراين، .بندي كنيم

دراين زمينه ارائه مي  ،"بلاغينقد "و  "آركي تايپينقد "،"اخلاقينقد "،"تاريخي نقد"هاي 
به بررسي داستان نوشتار اين .دهد، مي تواند در نقد متون ادبي گوناگون مؤثر واقع شود

، پس به اين منظور. مي پردازد فرايبر اساس برخي ديدگاه هاي  ،سياوش از شاهنامة فردوسي
و چهار مقالة  نورتروپ فراي، به معرفي شده  از توضيحاتي كه دربارة نقد انواع ادبي داده 

معروف او پرداخته و سپس به تحليل داستان سياوش بر اساس سه مقالة او در نقد تاريخي، 
بنابراين در نقد تاريخي، جايگاه اين اثر در نظامي كه . پرداخته شده استاخلاقي،آركي تايپي 

در نقد اخلاقي تصاوير موجود در اثر . براي انواع ادبي در نظر گرفته، مشخص شده است فراي
در نقد آركي تايپي، نوع ساختار روايي .بررسي مي گردندفراي بر اساس سمبوليسمِ مورد نظر

بر اين اساس نوع ساختار روايي . داستان سياوش، با توجه به نظرية ميتوس مشخص مي شود
 .  به ميتوس تراژدي مربوط مي گردد در اين اثر بيشتر

تايپي، ساختار روايي، ميتوس، فراي، سياوش، انواع ادبي، نقد آركي نورتروپ :اهكليدواژه
تراژدي



  ب
 

  فهرست

  1... .............................................................................................................................مقدمه 

  6.................. ................................................................................ بيان مفاهيم و اصطلاحات

  9.......... ............... معرفي ديدگاه نورتروپ فراي در بررسي ساختار انواع روايي:  ل اولفص

  10................................................................................................................  نقد انواع  )1- 1

 11............................................................................................. .................... انواع ادبي )2- 1

 14.................................................................  نظريه هاي انواع ادبي از ارسطو تا فراي ) 3- 1

 19..................................................................... ................  نورتروپ فراي و نقد انواع)4- 1

  28..................................................................  نگاهي به چهار مقاله ي نورتروپ فراي )5- 1

  29...................................................  نظريه ي وجوه/ نقد تاريخي : مقاله ي نخست  )5-1- 1

  34...................................................  نظريه ي سمبل ها/ نقد اخلاقي  :دوم ي  مقاله)5-2- 1

   40................ ............ )ميتوس(نظريه ي اسطوره ها / نقد آركيتايپي : مقاله ي سوم  )5-3- 1

  40........................ ................................................................ نقد كهن الگويي) 3-1- 5- 1    

  47.......................  ..................................................................  نظريه ي ميتوس )2- 1-5-3 

  48................... ............................................................. )كمدي(ميتوس بهار) الف             

  49................................. ........................................... )رمانس(ميتوس تابستان ) ب            

  50...................... .......................................................... )تراژدي( ميتوس پائيز) ج            

 50...................... ............................................... )طنز و هزل(ميتوس زمستان ) د             



  ت
 

  51.................................................   نظريه ي انواع/ نقد بلاغي : مقاله ي چهارم  )5-4- 1

  

 52......................... تحليل داستان سياوش بر اساس ِ نظريات نورتروپ فراي : فصل دوم

  53.. ............................................................................................  چكيده ي داستان )1- 2

 55...............  )بر اساس ِ مقاله ي اول نورتروپ فراي(نقد تاريخي داستان سياوش) 2- 2

  55.................................................   بررسي وجوه ِ داستاني در داستان ِ سياوش )2-1- 2

  56......... ........................................ وجوه ِ روايت مدار در داستان ِ سياوش )2-1-1- 2

  56....................................................   وجوه ِ تراژيك در داستان سياوش) الف            

  59.......................................................   وجوه ِ كميك در داستان ِ سياوش) ب            

 61................................................   وجوه ِ مضمون مدار در داستان ِ سياوش )2-1-2- 2

  67...................  )بر اساس ِ نظريات ِ نورتروپ فراي(نقد اخلاقي داستان سياوش  )3- 2

  67...........................................................  تحليل ِ صوري از منظر ِ نقد اخلاقي  )3-1- 2

 71...................................................  بررسي تصاوير موجود در داستان سياوش )3-2- 2

  95...... ...............................................................  نقد ِ آركيتايپي داستان ِ سياوش )4- 2

  95.............................. .................................................... الگوهاي اسطوره اي  )4-1- 2

  99..................... .................................... تصاوير مربوط به دنياي بهشتي  )4-1-1- 2

  104............... ........................................  تصاوير مربوط به دنياي دوزخي) 4-1-2- 2

 106.............  ...........................................  تصاوير مربوط به دنياي قياسي) 4-1-3- 2



  ث
 

  108 تايپيبررسي داستان ِ سياوش بر اساس ِ نظريه ي ميتوس در نقد ِ آركي) 2-4-2 

   108.......................  ن در داستان سياوشميتوس بهار و چگونگي كاركرد آ) الف     

  110....................  ميتوس تابستان و چگونگي كاركرد آن در داستان سياوش) ب     

  113......... ................ميتوس پائيز و چگو نگي كاركرد آن در داستان سياوش) ج      

  145................ ..........................................................................................  سخن آخر

  147........................ .................................................................... كوته نوشت و نشانه

  147.............................. ......................................................................... منابع و ماخذ

  هافهرست جدول

  25................................  ..........................................................................   1جدول 

  25..................................  ..........................................................................  2جدول 

  

  

  

  

  



١ 
 

  مقدمه

. به مردم حافظة آن ها را بازگرداندن به معني اين نيز هست كه آينده شان را به آنان بسپاريم« 
ا به شكل زير. است نشده "سپري"ب نيتس؛ گذشته به تعبير لاي. ردن آن هاست به زمانبازآو

تضمين خاصي با توانايي در يافتن هويتي روايي و يادآوري گذشته در شكل تاريخي و داستاني، 
  ».خواهد شد

  پل ريكور

عظمت و ارزش اين شاهكاربي نظير . شاهنامة فردوسي، حافظة مشترك تمامي مردم ايران است
نه تنها براي هر فرد ايراني بلكه براي همة ادب دوستان و ادب پژوهان در سراسر جهان، 

اين اثر . شاهنامه در شمار معدود حماسه هاي بزرگ جهان قرار دارد. بديهي و روشن است
زيرا همان  .جهاني، تا كنون، محملي بوده است براي سنت و فرهنگ ايران از آغاز تا امروز

گونه تاريخ و سنت ايران را از آغاز تا عهد شاعر در بر مي گيرد، در بردارنده و ارائه دهندة 
ست فرهنگ ايران نيز مي باشد و مقصود از فرهنگ در اين جا،آن تجربة بشري شكل يافته اي

از آن جا كه روايت، ساختن طرح است و . شكل گرفته است "روايت گري "كه به اسلوب 
. يمي ترين تعبير؛ يعني تعبير ارسطو، شيوه ايست در شكل دادن تجربه هاي انسانيدطرح، به ق

بنابراين، گفته مي شود كه كل فرهنگ به شيوة روايت گري شكل يافته و هنر روايت گري 
به تعبير ريكور، فيلسوف بزرگ فرانسوي، جامعه اي كه در . تخيل بشر يخچيزي نيست جز تار

ديگر توانايي مبادلة تجربه هايشان را ندارند  آن روايت گري مرده باشد،جامعه ايست كه افراد
به اين ترتيب، جستجوي امروزي كه در پي تداوم . و با يكديگر در تجربه اي سهيم نيستند

بلكه كوششي  ند، تنها يك گريز نوستالژيك نيست،شته مربوط كروايي است كه ما را به گذ
: 1384ريكور،.(كل داده استست در ارائه و تبادل فرهنگي كه بشر به شيوة روايت آن را ش

56-57 (  



٢ 
 

، اما از توضيحاتي كه مه مي پردازدشاهنايل يك روايت از بنابراين، اگرچه اين نوشتار به تحل 
يك در حقيقت هدفي ژرف تر از بررسي يك روايت در قالب داده شد، مي توان دريافت كه

اما آن چه به ظاهر و در قالب كلمات در اين جا ارائه مي . نظرية ادبي پيش رو داشته است
، )Northrop Frye(روايي داستان سياوش بر اساس نظريات نورتروپ فرايشود، بررسي 

ماجراي براي  ه در بيشتر موارداين ك با توجه به. اديب و نظريه پرداز معروف كانادايي، است
است، بهتر است ابتدا با توضيحي  هسياوش در اين تحليل عنوان داستان در نظر گرفته شد

  . آغاز كنيم "داستان"دربارة 

زيرا داستان يا ادب داستاني، مجموعه . به طور كلي، شاهنامه مربوط به ادبيات داستاني ماست
به عبارت ديگر، داستان هم ويژگي . مان رعايت شده استاي روايي است كه در آن توالي ز

در ) 16: 1389جعفري،.( روايت را دارد و هم توالي زمان؛ يعني قصه، در آن رعايت شده است
ادبيات گذشتة ايران تمام اصطلاحات روايي از قبيل داستان، قصه، افسانه،حكايت،سمر، 

ثَسرگذشت،ماجرا،مخرافه، حسب حال و ترجمة احوال، ادب انگاره ل،اسطوره، حديث،تَل، م ،
بنابراين، حتي بخش هاي تاريخي شاهنامه نيز ) 21: 1376ميرصادقي،.(داستاني به شمار مي آيند

به دليل دربرداشتن توصيفات، اعمال و شخصيت پردازي هاي مغاير با واقعيت تاريخي به 
قصه هاي واقعي مطرح مي  معناي خاص آن، فاصله مي گيرند و نهايتاً با عنوان داستان يا

، منظومه ها و ساخت ادبي شاهنامه نسبت به مجموعة حكايت ها) 16: 1389جعفري،.( شوند
داستان هاي گذشتة ايران، كه ساختاري گسسته نما دارند، ازشكلي كاملاً متفاوت برخوردار 

وديك است كه است، بنابراين با اندكي تسامح مي توان گفت شاهنامه اثري داستان واره يا اپيز
از مجموعه اي از داستان هاي نيمه مستقل تشكيل شده است، كه همگي در موضوعي خاص 

  ) 1383:142حميديان،.( اشتراك دارند

اما آن چه بيش از هر چيز در اين نوشتار اهميت دارد اين است كه امروزه  كاركرد نقد ادبي در 
همچنين، نقد ادبيِ . يافته استجهان به سرعت در حال پيشرفت است و سويه اي روشمند 

سي، هنر و غيره، در ارتباط است و همان گونه كه امروز با حوزه هايي نظير فلسفه، جامعه شنا
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در   مامي حوزه هاي مربوط به اين مقولهگفته شد، روايت به عنوان شيوة ارائة فرهنگ، با ت
ساختن دامنة بحث در نقد  بنابراين، تمركز بر روايت نه تنها به معناي محدود. ارتباط است

  . شيوه هاي نوين نقد فراهم مي آوردادبي نيست، بلكه توجه به بعد روايي، زمينة باروري را در

از سوي ديگر، تعامل شاهنامه با بسياري از حماسه ها و اساطير جهان و تأثيرپذيري فرهنگي و 
يش نامه ها و داستان هاي روايي آن از شيوه هاي داستان پردازيِ ملل گوناگون، از جمله نما

، شيوه هاي داستان پردازي را در شاهنامه ) 194: 1385بهار،(يونان در عصر التقاط فرهنگي
به اين ترتيب، شاهنامه در شمار آن دسته از آثار روايي قرار مي گيرد كه . وسعت بخشيده است

لازم به ذكر . داختنوين به بررسي روايات آن پر مي توان با نظريه هاي ادبي  و راهكارهاي
نوعي است كه هر نظرية نقادانه، در صورتي كه در جاي مناسب به كار گرفته شده باشد، 

بازنگري كارآمد است در جهت رسيدن به تفكري منطقي و خلاق و برداشتي كه از طريق به 
 كاربستن اين نظريه ها بر يك اثر ادبي حاصل مي گردد، مي تواند چشم اندازهاي تازه اي از

با توجه به اين توضيحات، در اين جا سعي خواهيم كرد كه بر اساس يك . آن اثر پديد آورد
از اين رو نظريات نورتروپ فراي را . نظرية مشخص به بررسي داستان مورد نظر بپردازيم

ارائه شده اند كه از  "كالبدشكافي نقد "اين نظريه ها در كتاب مشهور او با عنوان . برگزيده ايم
  . به شمار مي رونده ترين ديدگاه ها در باب انواع ساختار انواع روايي پيچيد

آن ابتدا به بخش اول  به اين منظور، مباحث اين نوشتار در دو بخش ارائه گرديده است كه
توضيح انواع ادبي و نقد نوعي اختصاص دارد وپس از آن ديدگاه هاي نورتروپ فراي در نقد 

در نقد ادبي معرفي و  در پايان اين بخش، چهارمقالة معروف او. قرارمي گيرد امروز مورد توجه
بخش دوم اين نوشتار به كاربرد نظريات فراي در بررسي داستان سياوش  .ي شودتشريح م

سپس  داستان سياوش در سه . اختصاص دارد كه با چكيده اي از اين داستان آغاز مي شود
 ار گرفته استمورد بررسي قر "آركي تايپينقد  "و  "نقد اخلاقي "، "نقد تاريخي"مبحث . 

اگر چه  اين سه مبحث به طور مجزا بحث شده اند اما رابطه هايي ميان اين سه مقوله وجود 
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دارد كه در قسمت هاي مختلف اين تحليل و در خلال بحث ها به اين روابط اشاره شده 
  .است

و نظريه داراي اصطلاحات  لازم به ذكر است كه  اكثر نوشته هاي مربوط به حوزة نقد 
تخصصي و مفاهيم نظري مي باشند كه گاه براي خواننده دشوار به نظر مي رسند و نياز به 

بنابراين، براي درك اين مفاهيم و اصطلاحات، پس از مقدمه و پيش از . توضيح بيشتر دارند
  . تشروع دو بخش اصلي، بخش كوتاهي براي توضيح اين مفاهيم در نظر گرفته شده اس

به طور كلي، شرحي كه از چارچوب تحقيقات فراي ارائه مي گردد، مربوط به يكي از حيطه 
يعني نظرية ميتوس و نظرية وجوه،  ادبيات است و دو نظرية معروف او، هاي ساختارگرايانه در

از جمله ديدگاه هايي در انواع ادبي به شمار مي روند كه به جستجوي مباني ساختاريِ 
بنابراينĤن چه از به كارگيري اين . مي پردازند –البته سنت ادبي غرب  –سنت ادبي  زيربنايي در

نظريه ها در متن اين روايت حاصل مي شود، علاوه بر مشخص كردن جايگاه اين روايت در 
سير تاريخي انواع و تحليل تصاوير موجود در آن در نقد اخلاقي، بررسي ساختار نوع ادبي اين 

بخش نقد آركي تايپي ، به ويژه نظرية ميتوس، صورت گرفته ش از همه در داستان است كه بي
ر نقد آركي تايپي در نتيجه، بر اساس دو نظرية وجوه در نقد تاريخي و ميتوس د. است

ستان جنبة تراژيك آن است و ار آن جا كه قابل توجه ترين جنبة اين دا مشخص مي شود كه
ه از زمان ارسطو تا امروز موضوع مورد بحث در حوزه است ك مهم ادبيتراژدي، يكي از انواع 

ه، تاريخ، ادبيات و غيره به شمار رفته، بحث مفصل تري از اين نوع در پايان هاي هنر، فلسف
  .نقد آركي تايپي به آن اختصاص داده شده است

 دو مقولة نقدنكتة ديگر اين كه از ميان چهار مقالة فراي، كه هريك شامل چند نظريه است، 
كه آخرين بخش از مقالة  ؛كه مربوط به مقالة چهارم فراي مي باشد و ميتوس زمستانبلاغي؛ 

اما بيشترين . حذف گرديده اند در اين مباحث –به دلايلي كه ذكر خواهد شد  –سوم اوست 
اين تأكيد ابتدا عجيب به نظر تأكيد در اين جا بر ميتوس پاييز و بحث تراژدي است كه شايد 

نگارنده معتقد است كه عرصة نقد پهنه اي گسترده با راه هايي نا محدود است كه از آيد، اما 
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پيمودن اين راه ها .همه سو مي توان به آن وارد شد و راه هاي نرفتة بسيار در آن را آزمود
هرچند گاهي هم ممكن است  به نتيجه اي مطلوب  . امكان كشف نتايجي تازه را فراهم مي كند

اما تمامي آن ها راه  .ه بسياري ازديدگاه ها و نظريات با اين امكان مواجه اندهمچنان ك. نرسد
اي بوده اند كه اگر پيموده نمي شدند، درستي يا نادرستي و كارآمدي يا ناكارآمدي  ههاي نرفت

به اين ترتيب با اين تعبير كه آزمودن بعضي از اين راه . نمي شد هيچ گاه براي ماروشن آن ها
بررسي يك اثر با بهره گيري از نظرياتي كه تا كنون به اين شيوه مورد استفاده قرار ها، مثلاً 

نگرفته است، مي تواند كشف هايي تازه به دنبال داشته باشد، به سراغ انديشة فراي در نقد 
  .ويژه نوع ادبي تراژدي، رفته ايم ادبي  وبه

جناب آقاي دكتر محمود بشيري، به كه از استاد گرانقدرم،  م بر خود لازم مي دان در پايان،
، سپاسگزاري و قدرداني لازم ارائة اين تحليلدرپاس    صبوري، توجه و همياري بي دريغشان 

  .را داشته باشم

دي نيزكمال استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر ايز همكاري و توجهازهمچنين، در اين فرصت  
  .  تشكر را دارم
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  بيان مفاهيم واصطلاحات

محتويات نا خودآگاه جمعي يا صورت اساطيري و طرح  Archytype):(يپآركي تا -
( .كلي رفتار بشري كه به شكل سمبول هاي مكرر در هنر و ادبيات منعكس مي شوند

 )87: 1383شميسا،
بررسي ادبيات در مفهوم عام و در قالب نظم كلي ): Anagogic(گوژيكآنا -

 )427: 1377فراي،.(كلمات
يت هاي داستاني خودبازدارنده كه در كمدي معمولاً عامل از شخص): Eiron(آيرون -

 )همان( .ايجاد پايان خوش است و در تراژدي عامل فاجعه است
 )26: 1386كادن،(.مكاشفه اي،پيشگويانه، آخرالزماني: apocalyptic)(اپوكاليپتيك -
داستان هاي كهني كه شخصيت هاي آن مافوق بشر هستند و در ): myth(اسطوره -

 )83: 1383شميسا،(.يقت تلقي مي شدند اما امروزه قابل باور نيستندگذشته حق
شخصيتي خودفريب در آثار داستاني كه در كمدي معمولاً مورد ): Alazon(َالازون -

 )428: 1377فراي،(.تمسخر است اما در تراژدي اغلب قهرمان است
 .همزاد مؤنث يا جنبه هاي زنانه در ضمير ناخوآگاه مردان):Anima(آنيما -

 )62: 1387بيلسكر،(
 )همان.(همزاد مذكر يا جنبه هاي مردانه در ضمير ناخودآگاه زنان) Animos(آنيموس -
متن يا بافت اجتماعي اثر ادبي است كه در ادبيات روايت مدار شامل ): Ethos(ٍايتوس -

شخصيت پردازي و زمينه است و در ادبيات مضمون مدارهمان ارتباط ميان نويسنده و 
 )ان هم.(اثر است

يا . تصوير، در عام ترين مفهوم به كل زبان مجازي اطلاق مي شود): Image(]ايماژ -
.( مجموعه تصرفات بياني و مجازي از قبيل تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز و غيره

 )42-41: 1385فتوحي،
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اسماعيل ( يكي از ايزدان يونان كه آتش را براي انسان ها بازآورد: پرومته -
 )1386:331وارنر،/پور

 تحقق گرايي): positivism(پوزيتيويسم -

 )67: 1387بيلسكر،.(درانه در ناخودآگاه جمعينمونه اي از كهن الگوي پ: پير فرزانه -
 .حالت يا لحظة صورت گرفتن كشف ):Anagnorisis(فتعرّ -
از اصطلاحات حوزة مردم شناسي است و به حيوان يا گياه و يا هر  totem) :(توتم -

توتم، . دس داشته و مورد احترام يك قبيله يا اجتماع بوده استچيزي كه جنبه اي مق
 )1383:91شميسا،.(مظهري براي پرستندگان خود بوده است

 در اين جا به ادبياتي اطلاق مي گردد كه با مرتبة رئاليستيِ): Irony(تهكّم يا طنز -
 )428: 1377فراي،.(تجربه سروكار دارد

 )429:همان.( يمعناي هر اثر ادب): Dianoia(دايانويا -
در اين جا به معناي يكي از طرح هاي ادبي است كه دنيايي : Romance)(رمانس -

 )همان.( آرماني را تصوير مي كند
 .مكتبي در ادبيا ت كه مبتني بر واقع گرايي است): Realism(رئاليسم -
آثار ادبي كه در آن ها شخصيت هاي دروني وجود ): Fictional(روايت مدار -

 )همان.(دارد
يكي از كهن الگو هاست و به اعتقاد يونگ، سايه آن بخش از شخصيت است : سايه-

 )1387:91بيلسكر، .( پذيرفتنش بيش از هر بخش ديگر براي شخص دشوار استكه 
از منظر فراي، هرگونه واحد ساختار ادبي كه در بحث و بررسي، ): Symbol(سمبول -

 )429: 1377راي،ف.(بتوان آن را از ديگر عناصر ديگر متمايز ساخت
را سمبول منادي گويند كه در مبول در معناي نمادين امروزي لفظ س: سمبول منادي -

ن عاطفي مي فراي آن دسته از تصاويري هستند كه با تصاوير اصلي، كه كانو نظرية
 )114:همان.(باشند، در ارتباطند
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زخي قرباني كه معمولاً قطب مقابل رهبردر جامعة دو): pharmakos(فارماكوس  -
 ) 178:همان.(است

 تزكية نفس): katarsis(كتارسيس -

يكي از وجوه ادبي كه در آن شخصيت هاي اصلي ): High mimetic(محاكات برتر -
اين وجه مربوط به تراژدي و حماسه . ي بيش از انسان هاي عادي هستندداراي قدرت

 )1383:384مكاريك،.(است
قدرت عمل شخصيت ها در  وجهي از ادبيات كه): Low mimetic(محاكات فروتر -

 )همان.(آن با قدرت عمل ما يكسان است
روايتي كه در آن شخصيت ها تابع استدلالي هستند كه ): Thematic(مضمون مدار -

يا روايتي كه مضموني خاص، كه مد نظر نويسنده است، را ارائه . نويسنده در نظر دارد
 ) 430: 1377فراي،.(مي كند

 )1386:249كادن،.( رها و ايده هاي غالب در اثر ادبيهر يك از فك): Motif(موتيف -
 :(موناد - (Monad آن جنبه از جنبه هاس سمبول كه مركز تجربة تام و تمام آدمي

 )430: 1377فراي،.( است
 )همان.( روايت، طرح يا نظم كلمات در آثار ادبي: Mythos)(ميتوس -
شانه ها معمولاً به سه ن. نقش نشانه اين است كه چيز ديگر را بازنمايي كند: نشانه -

 )319- 1383:318مكاريك،(شمايل،نمايه و نماد: دسته تقسيم مي شوند
كه در آن رابطة ميان نشانه ومعناي آن قراردادي و دلبخواهي  يكي از انواع نشانه: نماد -

 ) 320:همان.(است

به تعبير ارسطو، نقصي است كه در عمل قهرمانِ تراژدي ): Hamartia(هامارشيا -
 . ردوجود دا

و ) 219: 1386كادن،(نوعي از انواع ادبي كه از هجو تندتر است:  Lampoon)(هزل -
 .در نظام فراي مربوط به ميتوس زمستان است
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  اولفصل 

معرفي ديدگاه هاي نورتروپ فراي در بررسي 
  ساختار انواع روايي
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  نقد انواع)1-1

سبك :مانند.فاوتي قرار مي گيرددسته بندي هاي متهر اثر ادبي از جنبه هاي گوناگون در 
از جمله مباحثي است كه در نقد ادبي امروز نظريات شناسي،مكتب هاي ادبي وانواع ادبي كه 

در ميان نظريات گوناگوني كه در باب انواع ادبي .قابل توجهي را به خود اختصاص داده است
كه ترجمة آن )ح نقدتشري(وجود دارد،نظريات نورتروپ فراي نيز در كتاب معروفش تحليل نقد

اين كتاب در  فراي در.سودمند به نظر مي رسد درخور توجه وبه فارسي نيز در دسترس است،
صول و فنون نقد ادبي به دست بارة دامنه و نظريه و اصدد است كه، نظري اجمالي در

  )8: 1377فراي،(دهد

ي رود،نظرياتي كه كه تشخيص نوع ادبي هر اثر گامي اساسي در تحليل آن به شمار ماز آنجا 
اگر چه نورتروپ .بسيار مؤثر باشدهد مي تواند در نقد متون ادبي فراي در اين كتاب ارائه مي د
يعني توجه به واژه هاي هر ديد در مواجهة بدون واسطه با متن، فراي در مقابل باورهاي نقد ج

دهد اما به ،واكنش نشان مي تجربة حاصل از خواندن متون ديگر متن بدون در نظر گرفتن
از ديدگاه «.عقايد نظريه پردازان نقد جديد شبيه استي متناقض به نتايجي مي رسد كه به شكل

دبين،شهودي و بالأخره نخبه گرا است؛نوعي آيين حساسيت كه فراي نقد موجود،خر
به  پيشنهاد او . موهوم را در هاله اي از رمز و راز مي پيچد»ذائقة خوب«برخورداري از يك 

 يد به جاي اين ديدگاه به مطالعة منسجم و نظام يافته تبديل شود به طوري كه اصولنقد با
پيش از . )37: 1379بلزي،.(اوليه آن را بتوان براي هرجوان با هوش نوزده ساله اي شرح داد

توضيح كامل دربارة نظريات فراي و بازنمايي مطالب موجود در كتاب تحليل نقد،و به ويژه به 
ابتدا بهتر است به توضيح انواع ادبي و الب در جهت بررسي اثر مورد نظر،مطبستن اين  ركا

پرسش ها و نظريات گوناگوني بپردازيم كه تا امروز دربارة اين شعبه از نقد ادبي به وجود 
  .آمده است
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  انواع ادبي) 2- 1

ادبي به بنابراين در برخورد با آثار .مبحثي مهم در نقد ادبي محسوب مي شودنوع ادبي متون، 
اگر بخواهيم «.شيوه اي نقادانه،نيازمنديم كه آن ها را در گروه هايي محدود تر دسته بندي كنيم

را طبقه بندي كنيم و انواع آثار به ادبيات هم از ديدگاه علمي نگاه كنيم بايد بتوانيم آثار ادبي 
ت كه مي زيرا مهمترين مختصة علم اين اس.ادبي مشابه را در طبقات مخصوص قرار دهيم

: 1383شميسا،(».رت مي گيردتواند طبقه بندي كند،اين هم در ادبيات به وسيلة انواع ادبي صو
19(  

نظريه اي مبتني بر ترديد در آفرينش مجزاي اجناس طي ج داروينيسم،رواانواع،ابتدا، بعد از  معل
داروين در كتاب اصل انواع مسأله رده بندي .به وجود آمد نوران و گياهانجا
)classification( را به صورت علمي مطرح مي كند و اختلافات در نوع و جنس دو گياه يا

همانطور كه تفاوت آثار ادبي نتيجة شرايط .(حيوان را نتيجة تأثير محيط زيست مي داند
 Ferdinand(پس از او فردينان برونتير)اجتماعي به حساب مي آيد Brunetiere( منتقد

ل انواع مي گويد كه انواع بيشتر داراي قوانين خاص خود معروف فرانسوي در كتاب تحو
يعني در طبقه بندي آثار نيز ) 20: همان .(تأثير امور فرهنگي باشند هستند تا اينكه تحت

ساختار و محتواي دروني هر نوع مورد توجه قرار مي گيرد نه شرايطي كه در آن به وجود آمده 
  .اند

آن مورد توجه دن نوع هر اثر كدام ويژگي هاي خاص اكنون بايد بدانيم كه براي مشخص كر
ة آن ها ايجاد مي گردد يا آثار با توجه به محتوا و درونماياست؟ آيا انواع ادبي از تقسيم بندي 

پرسش  اينكه صورت و شكل آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد؟ به جز اين مسئلة اساسي،
لة مهمي كه در نظرية ادبيات مطرح مي مثال مسئ به عنوان. هاي ديگري نيز مطرح مي شود

رنه ولك و استين وارن در كتاب نظرية انواع، مسئلة تداوم انواع  .شود مسئلة تداوم انواع است
آن ها پرسش خود را به اين شكل مطرح مي كنند . رة تراژدي شرح مي دهندرا با پرسشي دربا

م صوري دقيقي ايد بتوانيم تداوبراي اينكه بتوانيم مدعي وحدت و توالي نوعي شويم، ب كه؛
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مثل :تراژدي فرق گذاشت مي توان بين دوران هاي دي يك نوع است؟آيا تراژ.ايجاد كنيم
يا اينها انواع جداگانه آ .تراژدي قرن نوزدهم آلمانفرانسوي،كلاسيك و ،اليزابتي،تراژدي يوناني

ي از دوران باستان اند؟يا گونه هاي يك نوع؟پاسخ به اين سؤال از طرفي به تداومي صور
وقتي به قرن نوزدهم مي رسيم مسئله مشكلتر مي . بستگي دارد واز طرف ديگر به نيت

شود،دربارة باغ آلبالو يا مرغ دريايي چخوف چه مي توان گفت؟آيا اينها تراژدي هستند؟ در 
ه دگرگون شد "قهرمان تراژيك"اين آثار وسيلة بيان از نظم به نثر تغيير يافته و مفهوم 

خ ادبيات موضوع انواع ادبي،مسائل اساسي در نقد ادبي و تارياين مثال نشان مي دهد كه .است
شكل "اين دو نويسنده نخستين بار دو اصطلاح مهم )20: 1383شميسا،.(را به پيش مي كشد

 Outer"بيروني Form) (شكل دروني"و")Inner  Form(شكل .را به وجود آوردند
،نقطه نظر، قصد تمان بيروني اثر است و شكل درونيطور كلي ساخبيروني،اوزان و قافيه و به 

كه از  است گروه بندي آثار ادبياز اين منظر، نوع ادبي؛  .اين قبيل است گوينده، لحن اثر و از
نگرش، لحن،مقصود و (و نيز شكل دروني) ساختمانبحر و (ني بر شكل بيرونيلحاظ نظري مبت

ادبي نظرات گوناگوني وجود دربارة تغيير انواع )44:نهما(.است) با تسامح موضوع و مخاطب
اديب قرن هفدهم فرانسه در فن شعر خود كه در آن، اصول مكتب كلاسيسم را  ،بوالو. دارد

ته مي اما در عوض گو.انواع ادبي ثابت اند و هيچ گاه تغيير نمي كنند:بيان كرده است مي گويد
معتقدند  در عوض رنه ولك و استين وارن.است مطالعة تغييرشكلمطالعة اشكال همانند،: گويد
ظرية انواع اصل ترتيب است كه به اعتبار زمان ومكان نيست بلكه به اعتبار انواع ادبي كه ن

آن ها همچنين متذكر . رده بندي مي كنند سازمان دهي يا ساختماني،ادبيات و تاريخ ادبيات را
بايد توجه داشته باشند كه نظرية امروزي با مندنده كساني كه به نظرية انواع علاقمي شوند كه 

دستوري و نظم دهنده است وبين انواع از لحاظ نظرية كلاسيك « .لاسيك تفاوت داردنظرية ك
ماهيت و فخامت تفاوت قائل مي شود و معتقد است كه انواع را بايد از هم مجزا نگاه داشت 

صل وجود ندارد و حتي مي توان اما در تئوري جديد اين ا.و نبايد آن ها را در هم آميخت
دي و در ادبيات غرب از تلفيق تراژ. ب انواع مختلف به وجود آوردانواع جديدي از تركي
به وجود آمده است كه ) Tragicomedy(موسوم به تراژدي ـ كمديكمدي نوع جديدي 
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غزل و  ارسطو در كتاب فن شعر خود از آن سخن نگفته است و يا در ادبيات ما مولانا از تلفيق
مثنوي،قالب غزل ـ مثنوي را بر ساخته است كه بديع نويسان سنتي دربارة آن چيزي نگفته اند 

مي پردازد و به اين وسيله در )پند و اندرز(ي در قالب حماسي، به ادب تعليميو يا سعد
 Genre(پس يكي از مسائل مهم نظرية انواع .مختصات قصيده تغييراتي ايجاد مي كند

Theory ( و به طور كلي  م نوع بعد از ظهور نويسندگان بزرگ تغيير مي كنداست كه مفهواين
) 21: 1383شميسا، (».مي توان گفت كه انواع در اعصار مختلف دستخوش تغييرمي شوند

پرسش هاي فراواني دربارة چگونگي بررسي انواع ادبي در كتاب هاي  گوناگون انواع ادبي 
نوع ادبي چقدر عمر  چه انواعي بيشتر رواج دارند وهر بيدر هر دورة اد: مطرح است از جمله

رونق مي افتند و مدتي رونق مي گيرند؟چرا برخي از ند و انواع به چه دلايلي مدتي از مي ك
ماندگاري هر اثر با نوع آن در ارتباط است؟اما از ميان اين انواع زودتر به وجود آمده اند و آيا 
Ĥيا مي توان همة آثار اول اين كه.ن ها بيشتر بحث كردآ سيپرسش ها، برخي پرسش هاي اسا

ادبي را به سهولت تحت نام انواع مشخصي طبقه بندي كرد؟مثلاٌ با توجه به اين كه اكثر اشعار 
ديوان كبير مولانا در قالب غزل است،چنين به نظر مي رسد كه ديوان مزبور از نوع ادب غنايي 

ز مختصات حماسي در غزليات آن راهنمايي مي باشد، اما دقت بيشتر، مارا به برخي ا
) 26: 1383شميسا،.(حماسي را در نظر گرفتكند،چنانچه بايد براي آن ها نوع مختلط غنايي ـ 

يعني سعي ما . در اين پژوهش مورد توجه قرار مي دهيماين مطلب يكي از نكاتي است كه ما 
در تحليل اثر مورد نظر،براي آن بر اين است كه  پس از شرح نظريات فراي  در باب انواع، 
  .جنبه هايي  كه منطبق با نظريات فراي است دلايلي ارائه دهيم

  

  

  

  


